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تن تنبلي.و اقتدار است عزت عامل مبارزه  ترين مقدس مبارزات ازنوع. انجامدميو زبوني ذلتبه پروريو

 تا بتواند است فياضي نيازمند منبع مكتبي مبارزة چنين. است باطل ونابوديحق كلمة اعلاي براي مبارزه، آن

آن گرفتن با سرمشق بهاش روندتكاملي از  هموارهكه استاي حسنه عاشورا الگوي قيام. كندطي خوبي را

دو آنان بوده خواهانحق بخش الهام و ظلم شان مبارزاتير حركت را . كندمي رهبريو نفاق در برابر كفر

 حسينيان روحو اعماق دراذهان محرم در ايام ساله، همه پيدا كرده وفرا مكاني فرا زماني صورتكه قيامي

. يابدمي تجلي جهانو آزادگان

كنند با ايجادمي تلاش، بدخواهانآن در بازسازي عزاداري مراسمو نقش الهي قيام اين عظمتبه با توجه

و القاي بدعت آن ها از وقوع قرنكهاي حادثه چرا بايد براي. بكاهندآن بودنو اسوه از قداست شبهات ها



و محافل كوچه كردن پوش؛ سياه كنيم، عزاداري گذشته و سينه وبازار  گونه ؟تكرار اين تاكي زدنو بر سر

 نو همانند برگزاري هاي عاشورا را با شيوه شود ياد حادثه دارد؟آيا نمي اجتماع حالبه نفعيچه مراسم

؟ اين سيدالشهدا چيست عزاداري؟ اصولا فلسفة داشت گرامي...و مطبوعاتيو كنفرانس همايش

. باشد آشنا نيستندمطرح عزاداري حقيقتباكه در نزد بيشتر كساني است ها ممكن پرسش

و عزاداري حسين امام؛ هنوز قيام تابيده انساني هاي ارزش در آفاقكه است هر چند عاشورا خورشيدي

و فلسفه حقيقت تبيين خواص رسالت ترين مهم. نيست بايد شناختهكه چنان آن آن عزاداري عاشورا

 را بر دوش دين اين بار مسئوليت عادل هاي انسان از زماناي در هر برهه«: فرمود)ع( صادق امام. است

آن نادان گرايان افراطو تحريف باطل اهل كشند، تأويل مي » كنندمي دفع رااز

آن قيام در بازسازي عزاداري نوشتار، نقش در اين و آثار ود بحث مور گوناگون هاي در زمينه عاشورا

. است قرار گرفته بررسي

 ومعنويت ايمان افزايش-1

در مسلمانان عزت. است اسلامي جامعه روحو معنويت ديني هاي آموزه عاشورا سر لوحة در مكتب عبادت

 جامعههك خطري ترين كند، مهم در كربلا آمد تااعلام)ع( حسين امام. است آنانو معنويت گرو ايمان

مي اسلامي كم را تهديد  قداست«عاشورا پيامد. هاست ارزش جاييو جابه ومعنويت ايمان شدن رنگ كند

را را خارجي حسين امام دانند يزيديانمي مسلمانان. است» شكني حريم«و» زدايي  خواندند تا يزيد

 شبيخون همان اين. كنند خود را پياده شوم كردند تا اهداف خدا را منزوي احكام. كنند معرفي مسلمانان امام

 علم خلاف امروزنيز ادعا دارند تقدس.و هست بوده مستمر در فعاليت جريان صورتبهكه است فرهنگي

آنو علم، عقل استو عقل كهمي را بهو معنويت دارندتا عبادت خودشان دانند  عزاداري. ببرند قربانگاه را



آن بگيرند، غافل را از مسلمانان حسيني قيام برند تا پرتو عظمتمي را زير سؤال  عبادت عاشورا تجليكه از

، معنويت و تبلور ايمان، عدالت ،عزت، توحيد . عاشوراست بزرگداشت عزاداري. هاستو ارزش، ايثار

به دين پيشوايان سوگواري مراسم برپايي شيعه در فرهنگ نماز. است عبادت ويارانش حسين امام ويژهو

و سببشب گلواژه  معنويت شكوفايي باعث عزاداري. استآن آثار فردايو معنويت ايمان افزايش عاشورا

كه است و عاشقان، كربلا كعبة كربلاست راه عزاداري. است باحضرت نشينهم حسين عزادار امام ،چرا

مي اتصال با امامت مراسم در اين عزادار باشركت. است شيفتگان  ها را حسيني پيوند انسان كند، اين پيدا

صف با او بيعتكه كند،كسي مي مي يزيديان كند از نمازكه، چنان است كار خود عبادت شود، اين جدا

و بريدن ارتباط غي با خدا .ر خداست از

؛ بماءِ الذهب هذا الحديث تكتبأن يجب... تسبيح البيت لحزننا اهل المهموم نفس:فرمود)ع( صادق امام

آب حديث اين است شايسته... است عبادت شان كشيدن نفس ما خاندان بر مظلوميت سوگواران« طلا با

 ما باشد، پرواز كوچكي روح هماهنگي اگر در جهت ريزيممي حسين امام برايكه اشكي». شود نوشته

و عبادتو ايمان، حرّيتو غيرت از همتاي اگر ذره.كندمي حسيني ما با روح روحكه است ، تقوا

و اشكي درانسان حسيني آن جاري از ديدگانش بتابد  برايكه اشكي. دارد ارزش نهايتبي اشك شود،

در است نجات باشدعامل حسين امام با اهداف از هماهنگياي نشانهكه باشد، اشكي حسين عظمت و

، برزخ مرگ هنگامه چون حساس مواقف را انسان دست حسابرسيو درموقعو قيامتو فشار قبر

 انساني كمالو عامل الهي فيض اسطةو؛ عزاداريآن بر جويندگان استحق نوازش عاشورا دست. گيرد مي

و يادآورخاطره عزاداري. است  قلب در اعماقكه هايي، خاطره ماندگار كربلاست هاي تبلور عاشورا

مي وخروش افراد جوش خونسردترين و احساسات ايجاد ، ياد خداست عزاداري. سازدمي را تحريك كند،

مي سويبهرا عاشورا انسان بزرگداشت  از شعائرالهي سوگواري، مراسم كريم از منظر قرآن. دهد خدا پرواز



( تقواست نشانهآن ،تعظيم است من. من يعظمّو  را بزرگ شعائر الهي وهركس) القلوب تقوي شعائر االله فأنهّا

صف شرط. هاستدل تقواي كار نشانه دارد اين  تقواكه، دلي است قلبي آمادگيني حسي عزاداران ورود در

مي مصيبت دارد در اين كه تقواست افزايش باعث ديگر عزاداري شود، ازطرف عزادار  اين برپايي، چرا

( است صالح وعمل ايمان، نشانة مراسم و عمل آورده ايمانكه كساني. دهند،مي انجام صالح اند

مي را محبوب آنان خداوندمهربان  ). دهد قرار

 در منقارش تعبيهو غزل قول همه نبوداين ورنه سخن آموختگل از فيض بلبل

كه عاشورا دارد عزتكهاي جامعه توانند نمي دشمناناي جامعه در چنين. داردو معنويت ايمان دارد، چرا

 واقعي عزاداري گفت توانمي. را هرگز كنند، امامخلصاناهها را گمر توانند انسانمي شياطين. كنند توطئه

. استو معنويت ايمان بيمة

بها-2  دين پيشوايان قتدا

 احساسات، گاه است زنده با عاطفه انسان. است طبيعي امري رفته از دست بر كسان وسوگواري عزاداري

مي جريحه دل دار و آمي شود آنسوزد،  نيز در مصائب دين پيشوايان. يابد تبلورمي اشك صورتبه ثار

و اولياي ما عزاداري در فرهنگ. پاكردندبه عزاداري سوگوار شدند، مراسم عزيزانشان  پسنديده الهي انبيا

كه مشكل بشرطي رفته عزيز از دست درمصيبت عزاداريكه چنان است  شريعت توراتدس مخالف ندارد

. نباشد

و كردار پيامبر اسلام  سيدالشهدا با تعبير حمزة درشهادت حضرت. ماست ها الگوي زمينه در همه3 رفتار

 اين با شنيدن مسلمانان.» ندارداي كننده گريه ؛اما حمزهلهلا بواكي حمزة لكن«: فرمايدمي آميزي تحريك



بن در شهادت ايشان. پاكردندبه زاداريع مراسم حمزه براي سخن  مثله علي«: فرمود طالب ابي جعفر

« البواكي فلتبك و ابوطالب المؤمنينام خديجه در سوگ.» كنند جعفر گريه امثال بايد براي كنندگان گريه»

غم ساليكاش گرامي عموي  در بيت3 فاطمه حضرت هاي گريه). الحزن عام( گذراندو اندوه را در

به تعبيري اشتر همان مالك شهادت درباره)ع( علي امام. است اسلام يادگار تاريخ الاحزان كه را  كار برد

 مالك مثل علي«: فرمايدمي دلاور اسلام فرماندهآن از توصيفپس ايشان. جعفر فرمود درباره پيامبر اسلام

گر البواكي فلتبك .» كنند گريه مالك بايد بر امثال كنندگانيه؛

يك حادثة آن فقطكه نيستاي حادثه. است الهي طراحي، بلكهو زودگذر نبوده عادي اتفاق عاشورا  ما بر

و بسياريو رسولو آسمان، زمين كنيمو عزاداري گريه دار شدند عزا حادثه از وقوع پيش الهي ازانبياي االله

و اوليايكهاي درحادثه است دور از انصافبه.و گريستند و اشك گريه الهي انبيا اي ريختند عده كردند

شك همام امام برآن در سوگواري .و ترديد شوند دچار

كه كرده توصيه: اطهارو ائمه)ص( پيامبر اكرم از زمان دين پيشوايان  بايد زنده)ع( حسين امام مصيبت اند

و همه  امام عزاداري مراسم داشتند، چرا برپايي اهتمام حادثه اينبه دين چرا ائمة. تجديد گردد ساله بماند

. اند مورد تأكيد قرارداده همه را اين حسين

كه اين هدف. است كاملاً روشن مسئله اين فلسفه  عاشورا تجلي ماندن زنده. بماند عاشورا زنده مكتب بود

مي. است مجدد اسلام حيات چه ها وعزاداري گريه داند اگر نبود اين خدا  وارد بر اسلام هايي مصيبت ها

حق كردند تا خودشان تلاش)ع( حسين امام از شهادتپس امويان.آورند مي راو يارانش حسين، امام را بر

و بركتكه بر اين كردند مبني جعل احاديثي نند، حتيكو طغيانگرمعرفي مهاجم  است عاشورا روز عيد

 شخص روز عاشورااز زبان وقتي است طبيعي. صادر كردندو شادماني جشن فتواي درباري علماي وتوسط



ا ،مسلمانان دو نسل يكي شود، با گذشت روز عيد معرفي عنوانبه)ص(االله رسول از ثر غفلت بر و تقليد

آنمي روز را جشن، اين گذشتگان و آن تلاش اثر اين ترينكم.آورندمي حساببه را از اعيادديني گيرند  ها

، پديد آمدن نگري با آينده)ع( حسين امام. است بوده بيگانه از دين)ع( حسين باور كنند امام مردم بود كه

به مسمومو آلوده فضاي چنين  از بيانپساشـ الهي سياسي بود؛ لذا در وصيتنامة كرده بيني پيش خوبي را

و نبوت دربارة خويش عقيده مي مسئلهو معاد بر اين توحيد : كند تاكيد

لا ظالماً انّما خرجت اخرجلمو أني« و لا مفسدا و و لابطرا أن)ص( جدي امةفي الاصلاح لطلب اشراً  اريد

و اسير بسيرةعنو انهي آمر بالمعروف من طالب ابيبن عليو ابي جدي المنكر يا خودخواهي از روينه؛

نه خوشگذراني براي بهمن هدف، بلكه گردممي خارج از مدينه فساد وستمگري برايو و نهي معروف امر

وو راه)ص( پيامبر سنت كردنو زنده مفاسد امت، اصلاح حركت اينازام وخواسته از منكر است

.» است طالب ابيبن علي پدرم رسم

را انديشي چاره ترين انداختند وحكيمانه راهبه وسيعي فعاليت)ع( حسين امام بعد از شهادت دين پيشوايان ها

و زيارت عزاداري خواني روضه با سنت رسالت اين. كنندا خنثير دشمن خطرناك كار بستند تا توطئه به

به دين امامانو سفارشحج در ايام'' در مني عزاداري اقامةبه)ع( محمدباقر امام وصيت.شد كربلا دنبال

حجآنو از نظر پاداش)ع( حسين امام زيارت رفتن حجآن كردن يا برتر فرض برابر دانستن را با ، بر

. اند داشته عاشورا نقش قيام سازيو اسوه ها در ماندگاري زيارتنامه انشاي

: فرمودمنبه حضرت. شدم شرفياب)ع( جعفر صادق محضر امامبه روزيمن: گويدمي مكفوف ابوهارون

نه اين: فرمود امام. خواندنبه كردم شروعمن. بخوانم)ع( حسين در رثاي شعري دركه گونه، همان طور

و در كنار قبر امام بين و گداز بخوان، يعني كنيد بخوانمي سرايي مرثيه خود و امام خواندممن. با سوز



كه اين فرمودند، از جملهو سوگواري خواني روضهو پاداش ثواب دربارة مطالبي در آخر حضرت. گريست

ده شعري حسين دررثايكسهر و . اوست جاي نفر را بگرياند بهشت بخواند

ماو اشك ما را مجروح قلب حسين امام همانا روز شهادت: فرمودكه شده نقل)ع( رضا از امام در حديثي

بلا كرب«، عزيز ما را در سرزمين ساخت را روان و تاقيامت»و ا براي خوار كرد و بلا بر جاي ندوه ما

پس گذاشت  فرا محرّم ماه چون«فرمود ... بگريند حسين چون مظلومي بر انسان كنندگان بايد گريه،

و از روز اول نمي ديده خندان رسيد، ديگر پدرم مي ميو اندوهشغم مرتب تا دهم محرم شد روز.شد بيشتر

و پيوستهو گريةو اندوه عاشورا، روزمصيبت  حضرت»...شد كشته حسينكه است فرمود روزيمي او بود

و گفت بايد گريه حسين بر امثال كنندگان گريه«: فرمود  گريه مرتب محرّم حلول از زمان پدرم كنند

غم مصيبت روز اوجو اين كرد تا روز دهم مي  زمان امام.»شد كشته)ع( حسينكه او بود، روزيو اندوهو

آن درفرازي حضرتبه منسوب مفصلي در سوگنامة)عج( : فرمايدمي از

، اما هر صبح نبرد كنم با دشمنانتكهو در كربلا نبودم، هر چند روزگار مرا از تو دور كرده جد بزرگوارم«

به تو عزادارم در سوگو شام .» ريمگمي تو خون بر مصيبت اشك جايو

و همراه حادثة كردن جاودانه براي سازي، زمينه مقدمات اين تمام  عاشورا قيام با اهداف شيعه ساختن كربلا

كه در زيارت. است بوده به است شان امامبه امت ارتباط وسيلة وبهترين حسين امام بيانگر اهداف عاشورا

مي يامق اين سياسي فلسفه خوبي : يابيم را

انبكو اكرمني مقامك اكرم االله الذي فاسئلبك مصابي لقد عظمو امي انت بأبي« مع ثارك طلب يرزقنيَ

من امام و مادرم« محمد؛ٍ بيت اهلٍ منصور منو مصيبت حزن توباد، تحمل فداي پدر ) شيعيانو تمام( تو بر

هم داشت تو را گرامي مقامكه از خداييپس، دشوار است بر شمارفتكهو ستمي ظلم سبب به و مرا به،



 امام-)ص( محمد بيت منصور از اهل گرداند تا با اماممن روزيكه كنممي بخشيد درخواست تو عزت سبب

.» تو باشم خواه خون-)عج(عصر

در بايد در هر زمان شيعهيككه ثاري است مطرح ثار دايميك صورتبه حسيني، نهضت نگاه در اين و

حق در مبارزة ورزد يعني اهتمامآن در گرفتن هر مكان يك، قيامو باطل پيگير و است اسوه قيام عاشورا

و بايد از آنانا داشته نقش ريزي خون دراين باطل اهل همه گوييكه تصوير شده چنان پس. گرفت انتقام ند

و شرافتي انسان برايكهو هر كسي حسين امام شيعيان. است دين پيشوايان از سيره تبعيت عزاداري

و شهادت قيام ساله قايلند همه عظمتي  خويش، وخلوص گرامي عزاداري را با برپايي سالار شهيدان عاشورا

مي جانگداز كربلائيان بر مصيبتو سوگواري را با گريه . دارند ابراز

من احبهافاحيوا امرنا فرحم المجالسّ تلكان«: دارد، فرمودمي را دوست مجالس اين)ع( صادق امام  االله

پس دارممي را دوست مجالس اين احيا امرنا؛ من كهد كسيكن داريد، خداوند رحمت نگه امر ما رازنده،  را

آن كنندگان دارد شركتمي را دوست مجالس اين)ع( اگر امام.»كندمي امر ما را زنده  را نيز مورد در

مي محبت . است اكسير زندگاني)ع( صادق امام محبت. دهد قرار

)ع( امامو اهداف شخصيت احياي-3

 رمز شريعتو سرلوحة انسانيتو الگوي او، نمادِ هدايت والاي هاي از آرمان در نزد آگاهان)ع( حسين امام

و فداكاريو اسوةو قهرماني و تباهي» يزيد« كلمةكه، چنان است دين در راه ايثار وو فسق مظهر فساد

و تهاجم . هاستو نشربدي فرهنگي فجور

حق پاسداري در راه ويارانش حسين امامو جانبازي فداكاري خاطرة، باز سازي خوانيو روضه عزاداري  از

كه. است)ع( حسين امام اهداف كردن زنده باعث عزاداري. استو عدالت  مومنأ فقد ورخمن« چرا



 در گرو زنده مؤمنو زندگي» اوست كردن زنده درحقيقت مؤمني زندگاني تاريخ؛ بازگو نمودن احياه

. است كرده را زنده مردم كند گويا همة را زنده فرديكه كسي. اوست والاي اهداف ماندن

. استو زندگاني حيات توسعة حسيني انديشة كند، ترويجمي ها را زنده او، ملت والايو اهداف ياد حسين

هر پر طنين فريادي هميشه قيامو اين نام اين و عامل هدايت عاشورا طريقبه توسل. است ستمگري در برابر

درمي وصيت)ع( باقر امام.ها عزاداري ،عاشورا بيمه عاشورا است بيمة اسلام. است نجات »'' مِني«كند

كهبه عزاداري مراسم را مردم. است رواني- سياسي مهم بر نكتة، مشتمل حضرت سفارش. چرا پاكنند،

 اين. است)ع( امام اهداف احياي، زمينة امر مهم اينبه مردم توجه. كندمي متوجه بيت اهل مظلوميت به

بهو احساسات دهد، عواطف نفوذمي مردمو انديشه جان را در اعماق افكار حسينيكه هاست عزاداري  را

و حركت شور مي كه كسانيآن. سيدالشهداست مكتب حفظ هدابراي سيدالش روضه«. آفريندمي آورد،

چه فهمند مكتب سيدالشهدا را نخوانيد،اصلا نمي گويند روضه مي  اين.چه دانند يعنيو نمي بوده سيدالشهدا

و اين گريه  جايبه(كنند حالا ما بايدمي اينها خيال... است كرده را حفظ مكتب ها اين روضه ها

، روز را سيدالشهداآورده، اصلاً حرف روز است حرف سيدالشهدا هميشه حرف. روز بزنيم حرف) روضه

 مكتب احياي براي استو فريادي متينگيك اباعبداالله الحسينو عزاداري مجالس اين... ما داده دست

.»...سيدالشهدا

چهآنو ديگر زمامداران باسيع متوكل. كنيد بعد از عاشورا را مطالعه تاريخ  امام تعداد از شيعيان روز

به)ع( حسين آنو زيارتو عزاداري مواكب بر پا نمودن جرم را و فجيع صورتبه حضرت مرقدمطهر

بهرا امام بودند تا زواران را درمسير كربلا قرار داده هايي بان ديده. رساندند شهادتبهاي ظالمانه و  دستگير

 امام مكتب آنها از احيايكه جز اين نداشت كارها دليلي اين. كردندمي عمل گونه برسانند، چرا اين قتل

مي احساس حسين . كردند خطر



 عاشورا داشتن نگه وزنده خوانيو روضه بر عزاداري دين، پيشوايان اسلام ويرانگر دشمنان در برابر حركت

به است سمبليك حسين. است روشنآن فلسفة. ورزيدند هتماما كه هر سال. بماند الگو زنده صورت بايد

آن)ع( حسين كند، اماممي طلوع محرم و فريادهاي با مي شورانگيزش افكاروالا در ظهور و ندا كند

أنبهلا يعمل الحقأن الا ترون«:دهد مي  آگاه» لقاءِ االله محقاًفي المؤمن ليرغب عنه يتناهيلا الباطلو

كه نمي مردم باشيد، اي و از باطل نمي عملحقبه بينيد و نتيجة نمي جلوگيري شود  است اينآن گردد

و با تمام تشويقحق در راه شهادتبه مؤمن كه الا لموتا لااري: اقتدا كند حسين امامبه وجودش شود

، مرگ آور است ننگمن براي باستمكاران[ وضعي در چنين] زندگي« الا برما؛ الظالمينمعو الحياة سعادة

.» نيست چيزي جز سعادت در نظر من

من الموت«:اند شعار را نوشته اين شان محافل بر بلنداي عزادارن ارب ذلت از زندگي العار؛ مرگ ركوب خير

.» بهتر است

 عاشوراو اهداف راه تداوم سوگواري. است زندگاني شود، شعارهايمي بازخواني عزاداري در مراسم آنچه

و عزت انديشه تجلي محضر خداستكه گونه همان، عالم شيعه در فرهنگ. است  نيز عاشورائيان عاشورا

 اگر از ما بپرسند چرا در روز عاشورا عزاداريپس. است سينحو منبرها از امام محراب همة. هست

و سينهمي حسين كنيد ،حسين مي  خود تجديد با امام خواهيممي گوييممي زنيد درپاسخمي گوييد وبر سر

كه كنيم بيعت روز. كنيمب تجديد حيات خواهيممي، ما هر سال بشنويم انداز است طنين در جهان، فرياداو را

بهآن خواهيممي است اسلام عاشورا روح. ماست عاشورا روز تجديد حيات ، كنيم تزريق جامعه را از نو

و شهادت احساس عاشورا تجلي بهحق در راهو فداكاري جهاد ، از منكر استو نهي معروفو امر

و اين است)ع( حسين امامبه لبيك عزاداري. داريم نگه را در خود زنده احساس اين با عزاداري خواهيم مي

و للرسّول يا ايهاالذّين(كه است كريم قرآن سفارش الله  كسانياي) لما يحييكم اذا دعاكم آمنوا استجيبوا



و پيغمبر را اجابت ايددعوت آورده ايمان كه بهكه كنيد، هنگامي خدا كهمي چيزي سوي شما را  شما خواند

 شعار عاشورا،شعار احياي. است در اجتماع فداكاري روحية داشتن نگه عاشورا زنده.»بخشدمي راحيات

 خدا شود، چرا حرامميو ميل حيف مسلمانان المال چرا بيت: بلند است حسين امام گويا نداي است اسلام

ومي سكوت مقدساتبه كنندگان كنند، چرا در برابرتوهينمي خدا را حرامو حلال را حلال كنيد، چرا فقر

به اسلامي در جامعة تبعيض و عزاداري است افزايش رو يك، عاشورا به روحية داشتن نگه سو زنده از  امر

و از سويو نهي معروف . چراهاست اينبه ديگر پاسخ ازمنكر

و در هر جا بايدهمانكه اينبه دستور استيك اين)ره( راحل امام عقيدة به  برنامهو همان نهضت هر روز

و مقابل اسلام رافداي چيزش همهكم با عدة)ع( حسين امام. بدهيد را ادامه  بزرگ امپراطورييك كرد

و گويندميكه كساني. بماند محفوظ»نه« اينكه است همين دنبالبه مجالسو اين... گفت»نه«ايستاد

كه نخوانيدنمي روضه  شماملتبهكه آنهايي. است نهضت داشتن نگه زنده حسين بر عزاي كردن گريه دانند

مي گريه بيهودگي مي گريه از اينو اربابانشان هايشان بزرگ. قبولانند را يد ديگر تأك در جاي.ترسند ها

كه مي آن سنّتي هاي روضهآن...« كنند ميبهكه بركاتي داريدكه نگه ها را زنده مصيبتو از ما رسد

و نام. از كربلاست بركات، اين آنهاست كه نگه سيدالشهدا را زنده مبارك كربلا او بودن با زنده داريد

.»شودمي داشته نگه زنده اسلام

كهمي روشن تبيين با اين نه شود نه است پايان عاشورا  خود تاريخي هاي علت محصول استاي آغاز، واقعهو

آن براي از عبرت مشحون استايو حادثه . بعد از

 اسلام نجات-4

به نداي)ص( خدا رسولكه گاهآن. است رسالت كنندة عاشورا كامل و به مردمِ الهيناذ توحيد سر داد  را

)ص( تعبير پيامبر اكرم.شدو در كربلاكامل گرفت شكل اسلام در تاريخآن كرد، صورت دعوت اسلام



من حسين« من از  اسلاماش الهي با قيام حسين امام. است زمينه در اين حسيني قيام نقش تجليّ» از حسينمو

دركه خطراتيبه است كافي قيام اين عظمتبه بردنپي براي. داد نجات اميه بني هاي را از انحصار توطئه

مي اسلام زمان آن كه رقماي گونهبه اسلام امت سرنوشت. شود كرد توجه را تهديد يزيد فرماندار خورد

 والي حكمبن مروانبه در پاسخ حسين امام. بود جهان شهرهو فجورش فسقكه شد، يزيدي اسلام جهان

بهكه مدينه مي بيعت او را  علي محرمة الخلافة: يقول)ص(االله رسول جدي سمعت«خواند فرمود با يزيد فرا

به فلماالله منبر رسول علي المدينة اهلو لقد راه فابقروا بطنه منبري علي معاوية فاذا رأيتم سفيان ابي آل  يفعلوا

كه رسول از جدم يزيد؛ شنيدم بابنه ما امروافابتلا هم و است حرام ابوسفيان بر خانوادة فرمود خلافت خدا

من را بر بالاي معاويه اگر روزي و او رادر منبر رسول مدينه مردم ديديد او را بكشيد، ولي منبر  ديدند

و اينك به خداوند آنان نكشتند كه يزيد كسي.» است مبتلا كرده يزيد فاسق فرزندش را  علناً تمامي بود

. كرد را هتك مقدسات

نه بازي وحكومت محمد با ملك«: كنيد از گفتار كفرآميز او توجهاي نمونه به  شده بر او نازل وحي كرد،

من داشت خبري از آسمان بود، نه من اگر پدران... نگيرم احمد انتقام اگر از فرزندان خود نيستم از قبيلة،

بر شادي از كثرت هر آينه دادم احمد در كربلا انجام با فرزندانمنكه ديدند آنچه مي و سرور فرياد

مي مي و اي گفتند دست آوردند كهاي گونهبه شرايط.»يزيد مريزاد قد السلام الاسلام علي«: بود  بليت اذ

آن اسلام يزيد؛فاتحةٍ مثل براع الأمة .» يزيد گرفتار آيد چون فرمانرواييبه امتكه گاه را بايد خواند

نه، نشان از تاكنه« نبود حسين امام اگر قيام و  امام. داد را نجات اسلام ِالهي نهضت اين.» نشان از تاك بود

ا گرفت تصميم حسين و معناي جلوگيري امتو ديني فكري نحرافات از و حكومتو خلافت دين كند

به رسول رسالتو هدف اسلامي ِ قيام نقش خودش با اشعار زيباي لاهوري كند، اقبال معرفي جهانيان خدا را

ميبه گونه رااين)ع( حسين امام : كشد تصوير



و رفت بر زمين خير الامم سرجلوةآن خاست يختگس از قرآن رشته خلافت چون  تا قيامت كربلا باريد

 ايجاد كرد او چمن خون استبداد كرد موج قطع

و رفت در ويران لاله در قدم باران قبله سحاب چون ريخت را زهر اندر كام حريت او خون موج ها كاريد

 ايجاد كرد او چمن خون ايجاد كرد موج چمن

و يزيديان چهرة)ع( حسين امام به يزيد و حساب مردم را  جداو قرآن دين را ازحساب آنان شناساند

 قضية رمز است بالاترينكه بزرگ از رمزهاي يكي«فرمايدمي رابطه دراين4 راحل امام.كرد

و نگه را بيمه اسلام خودش كرد، با عمل رابيمه مذهب)ع(سيدالشهدا. سيدالشهداست آن... داشت كرد

از.» كنيم رمز را حفظو آزاد باشد بايد اين مستقل مان مملكت شود، اگر ما بخواهيم بايد حفظ نهضت

و حساب نفاق پردةكه است كربلا اين اثر حادثة ترين بزرگ شهيد مطهري ديدگاه  عملاً سلطنت را دريد

 كردند، البتهمي حكومت بر مردم دين نامبه عاشورا نبود، امويان جدا شد، اگر نهضت دين ازحساب

به چسبيدن و در نظر عدهمي آنها را تبرئهاي در نظر عده دين آنها . كردمي را ملوث ديناي كرد

چه باطل ابد بر پيشاني در كربلا آمد تا براي)ع( حسين امام و باشد مهر بطلان خوردهحقنگر، اگر  بزند

و يارانش خون به راه گرفت سازدو تصميم آنان رسوايي را ماية بيتش اهلو اسارت خود  جويانحق را

 تعقيب يعني)ع( حسين امام عزاداري.كند نمي بيعت هرگز بايزيديان حسينيان: مثلهلا يبايع مثلي بنماياند كه

آن گامبه گام يك دين دشمنان فرهنگي با تهاجم مقابله عزاداري. اسلام احياي در راستاي حضرت رفتار  از

 دو سويه)ع( حسين امام عزاداري مجالس هاي آموزه. ديگر است از سوي ديني هاي از ارزش سو وپاسداري

كهآموزمي مكتب اينو شاگردان كنندگان ،شركت است و در برابر را بايد پاس دين حريم ند  دارند

 حفظ است متجليّ در دينكهو سعادتشان برخيزند تاعزت مقابلهبهو ديگر انديشان بيگانگان هاي توطئه

و ياد مي كه گردد و اقتدا حسين امامبهكه استآن موفقيت غوغاسالارِ امروز تنها راه در دنياي گيرند



آن عليبن حسين. است اجتماعي بزرگ سوژهيك عليبن حسين« چون. پيدا كنند حسيني روحيه  زمان در

كس. بود بزرگ سوژه يك هم الحسين يالثارت بكند شعارش قيام در برابر ظلم خواستمي هر  بود،امروز

به براياي ،سوژه است بزرگ سوژهيك عليبن حسين  نماز، براي اقامه از منكر، برايو نهي معروف امر

.»در وجود ما احيا بشود اسلاميو عواطف احساساتكه اين، براي اسلام كردن زنده

ميهمبه چنانآنو امويت عاشورا نبود اسلام اگر قيامكهآن خلاصه  آنها ناممكن تفكيك خوردكه پيوند

و با زوال مي  خوف. است» سياست عين ديانت« درس عزاداري. كردمي نيز سقوط اسلام امويان شد

به سوگواري از مجالس اسلام دشمنان كه است علت اين دقيقاً عاشورا. است اسلام بقاي ضامن مراسم اين،

. زمان در گستره است وحي هاي آموزه دژ نگهباني عزداري. عاشورا زندةو اسلام است اسلام تداوم

 باعث عزاداري مراسم گونهو اين است اسلاميو تفكر ناب حسيني انديشه اعلاي تجسم عزاداري

. است اقتدار ايمانو تجلي مانانمسل عزت

 تفكر ديني احياي-5

صف كساني ميدان در اين. مستمر است، پيكاريو باطل پيكار حق كهحق در  دارند ديني بصيرت پايدارند

حق رمز بريدن. صابرندحقو بر طريق بيِ تفكر اسلامي نداشتن باطلبهو پيوستن از  امام.تاس صبريو

لا يحمل«:فرمايدمي)ع( علي و و العلم الا اهل هذا العلم الا و الصبر كه الحق بمواضع البصر  پرچم؛ بدانيد

كه با باطل مبارزه به بصيرت اهل وكفر را جز آنها و توانند دارندنمي علمحقو موضع جايگاهو صبر هستند

با بدخواهان.» بكشند بر دوش  را از شعور ديني اند جامعه كرده سعي همواره تفكر ديني از نقش اطلاع نيز

و اين تهي مي اسلامي جامعة هميشهكه است آفتي كنند و همانند بيماري راتهديد  پيكر اجتماع سرطان كند

ميو انظلامو خواري ذلت گيرد، روحيه را فرا مي و آنان در افراد پيدا  در برابر مظالم العمل از عكسرا آيد

و آنانمي تحميل خود را بر آنان هاي خواسته اسلام دشمنان دارد، سرانجام باز مي مي كنند . شوند نيز پذيرا



شد ديني انديشة نابود كردن هدفبه دشمن فرهنگي ،تهاجم رسالت از دورانپس در صدر اسلام به. آغاز

و برجستة ممتا صفات تدريج آن«. رفت عصر پيامبر از بين مسلمانانز  مردم برايكههم كسي جامعه در

همكه مسلماني تازه، يهودي الاحبار است گويد كعبمي معارف  او در مجلس... است نديده پيامبر را

كه نشسته عثمان و گفت ابوذر عصبانيكه گفت ابوذر وارد شد، چيزي جناب بود  براي تو حالا داري: شد

از وقتي. ايم شنيده)ص( از پيامبر را خودمان احكام ؟اين گوييمي سخن اسلامي واحكام ما از اسلام معيارها

دار سر رشته كسي چنينهمو معارف فرهنگ در عالم وقتآن...شد ها ضعيف ارزش، وقتي رفت دست

ا الهي امور معارف چه است مسلمان تازهكه كسي.شودمي سلاميو مي خودش وهر  آنچهنه-گويد بفهمد

 اجرايو تعطيل امويان بر اثر تبليغات. پيدا كرد ادامه فرهنگي روند تهاجم اين.» است گفته اسلام كه

، شعورِ ديني ورانو دانش شايستگان، انزواي صحيح هاي ارزش ترويج ،ممنوعيت اسلام هاي برنامه

و انديشه ضعيف مردم . گراييد انحطاطبه،

بي اسلام پيكر امت فرسودگيكه گونه عاشورا همان قيام  نظام فرو پاشي گذاشت نمايشبه بصيرتي را از

به قيام حسين امام. را فرياد كردِ ابوسفياني اسلامبه آلوده و  زنده اصلي داد، ركنو ايدآلقعش مردم كرد

 حيات)ع( حسين امام شخصيت. دارند دارند شخصيت ديني احساسكه، مردمي است همين ملتي شدن

به اسلامي در عالماي تازه و  آنها عشقبهكه است اينبه ملتيك دادن شخصيت. داد آنها شخصيت دميد

ا داده وايدآل و و ايدآل گر عشق شود آن است را غبار گرفته دارند رويش هايي ها دو، و و غباررا زدود  گرد

.» كرد را زندهآن مرتبه

كه در كربلا آمد تا اعلام)ع( حسين امام و تميم) مسلمان تازه يهودي( الاحبار اگر كعب كند

و معارف راه جامعه فرهنگي در عرصة آنانو امثال) مسلمان تازه مسيحي( الداري  از زبان اسلامي پيدا كنند

)ع( حسين امام. گرددمي زائل مردم شودو شعور دينيمي مسخ ناب شود تفكر اسلام تبليغ آنان شوم



و رسالتو شعور ديني فرهنگي عزت خواست  كند يادآوري تاريخ هميشه را براي مسلمانان ديني رااحيا

: كه

بس است دين بهر عزت تيغ ازلا چون اسرار كرد تيغ او تفسير اين نيست خون بنده ما سواالله را مسلمانو

و فرّ بغداد رفت تار شام شوكت آموختيم از حسين الا االله بر صحرا نوشت رمز قرآن كشيد نقش برون ميان

اي لرزاناش ما از زخمه اي هنوز  او رسان پاك ما بر خاك اشك دور افتادگان پيك صبا

بس است آئين مقصد او حفظ رگ خوابيده ملت نيست افكنده سرش فرعوني پيشو  ارباب را بيدار كرد از

طه سطوت ها اندوختيم او شعله زاتش ما نوشت نجات سطر عنوان كشيد خون باطل از تازه از ياد رفت غرنا

 او رسان پاك ما بر خاك اشك او رسان پاك ما بر خاك هنوز اشك تكبير اوايمان

و در مجالس در مكتب حسين امام پيروان  شان شوند، تفكر ديني آشنامي دين، با حقيقت عزاداري عاشورا

و با اشكمي باز سازي من منيّ حسين« حديث ديدگانشان گردد مي»ينحس وأنا  عزاداري.كنند را تفسير

 ديني انديشة سازندگي عالي مكتبو توسل ؛سوگواري است با تفكر حسيني عاشقانه بيعت تجلي

ميو همت را نيك ،اخلاق را استحكام عاشورا، ايمان تاريخ بازگويي. است  ترغيب اگر براي. برد را بالا

چه است عملي الگوهاي ،ارائه راه مؤثرّترين تفكر ديني كردنو زنده انساني فضايلبه مردم  سزاوارتر كسي،

؟ حضرتو ياران)ع( حسين ازامام

 دانستند اين عاشورا رامي حقيقت اگر آنان:گويدمي عزاداري مخالفانبه در پاسخ دوكبري موريس

پي نمي ها را مجنونانه عزاداري مي مراسم در اين حسين روانپنداشتند، زيرا كه ياد وو زير دستي پستي گيرند

و استثمار را نبايد قبول ازكه ملتي... بودو ستم زير بار ظلمبهتن ندادن كرد، زيرا شعاررهبرشان استعمار

 در مسلمانان استقلاليامروز اگر.و شرافتند عزت حقيقي سربازان، همه است چنين تا گور تعليماتش گهواره

كه ديد روزيو خواهيم استو اسلام قرآن از دستورات پيرويآن اصلي شود عاملمي مشاهده  مسلمانان را



 عزت عزاداري. اوامرخود سازند را مطيعو عالمو غرب شرق مانند صدر اسلام اتحاد واقعي در سايه عالم

كه است ديني : ،چرا

ره كرد زندگي معلوم جهان بر اهل خويش دنيا داد رفتار حسين با قيامبه آزاديسدر  پيكار باشد در

و گهربار حسين گفتار شيرين هاباشد اين انديشه

و گهربار گفتار شيرين اين بود عار حسين گشتن ستم اهل تابع افشاند افكار حسين در جهان بذر همت

و گهربار حسين گفتار شيرينناي حسين

و تبرا-6  تولا

هم دو گروه . دينبه نسبت محبت در بلندايو ديگري عداوت در اوج ايستادند، يكي در كربلا در برابر

و تبرا است عاشورا نمايش. است رويارويي اين عاشورا نتيجة يك. تولا كه حسين طرف در درو حسينيانند

و كردارشانرفت حق ديانت ار بهمي موج پرستيو ميآنبه انسانكهاي گونه زند  ديگر كند، در طرف افتخار

و يزيديانند كه . است سرافكنده هستند، بشر از عملكرد آنانو خباثت جنايت تجسم يزيد

و الب الا الحب الدينهل« شريف در كربلا حديث)ع( حسين امام و شيوة را با خون»غضّ  محبت تفسير كرد

بهو عداوت آن. شناساند جهانيان را  هاي در لحظه را آغازكرد تا روز عاشورا حتي حركت امامكه گاه از

كه اصل بر اين شهادت به.»كنند نمي بيعت با يزيديان حسينيان«؛» مثلهلا يبايع مثلي« تأكيد كرد  امر

كهو نهي معروف از از منكر

 متعددي در روايات. استو برائت در امر ولايت ايشان بيانگر اهتمام است)ع( حسين امام قيام اصلي اهداف

 است ندارد،طبيعي حاكميت دينكهاي درجامعه. نيست جز محبت چيزي دينكه شده نقل دين از پيشوايان

اث ديني از محبت . نخواهدبودري نيز



 كند،عشقمي ها راحسينيدلكه است اكسيري عزاداري در مجالسو گريه است محبت ترويج عزاداري

دلدلكه است عشق كند،و اينمي سازي بي است»و تبري توليّ« نماد عزاداري مجالس بر پايي. سازدمي را

بر، مذهب است عاشق شيعه. استو گناه عيبِ عقيدتي ومخالفان در برابر موافقان مؤمن ماندن تفاوت  او

در ايمان كارآيي.شد كاشته در عصر رسالت زندگاني كيمياي بذر اين. استوار استو عشق محبت مبناي

تف. باشد همراهو پيوند عاطفيو عشق با محبتكه است هنگاميو تحرك عمل مرحله ما كردينيو در

. يابدمي در عاشورا تجليآن اوجكه است: بيت اهلبهو علاقهو عشق واقعي محبت

بن ابن وارد)ع( ،علي بوديم)ص( در محضر پيامبر روزي:كندمي نقل عبداالله انصاري عساكر از جابر

و شيعتهأن بيده نفسيو الّذي« فرمود شد،حضرت بهون الفائزهم هذا  در دست جانمكه كسي ؛سوگند

.» ازرستگارانند در روز قيامتو شيعيانش))ع( علي( مرد اين اوست

منأن«فرمود)ع( صادق امام از لحزننا؛ شيعيان لفرحنا ويحزنون يفرحون... طينتنا فاضل شيعتنا منّا خلقوا

و درگرفتاريما اند، در شادي شده ما آفريده هستند از طينت .»و گرفتارند ما محزون مسرور

اي) القربيفي اجراً الاالمودة عليهلا اسئلكمقل( است اجر رسالت بيتِ اهل محبت كريم در قرآن ؛ بگو

و مزدي پيامبر، من درو سنيّ شيعه نقل، بر اساس خويشاوندانم ،مگردوستي كنم نمي درخواست از شما اجر

ازمي نشان اسلام پيامبر گرامي زيادي روايات  حضرتو خاصانو نزديكان بيت اهل» قربي«دهد منظور

كه خويشاوندان)ص(االله كردند يا رسول عرض اصحاب گشت نازل مودت آيهكه گاهآن. هستند  تو

سه سخن اين(، ندانشانو فرزو فاطمه علي: كيانند؟ فرمود است بر ما واجب آنان محبت ). بارتكرار كرد را

. اند كرده نقل سنّت از اهل كتاب را حدود پنجاه حديث اين

حب بيانبه. است»و البغض الا الحب الدينهل« مفاد حديث عزاداري مراسم برپايي  دينيو بغض ديگر

به دگان كنن كند تا شركتمي را ايجاب مجالسي وجود چنين و تبرا را  نشان جهانيان عملاتولا



يك عزاداري.دهند  پيشگاهبه ارادتو عرضو الهي انساني اهداف ترين پاكبه است ابراز محبت طرف از

و تنفر از همه، از طرف سالار شهيدان و زشتي پليدي ديگر اظهارِانزجار و اعلام ها و برائت ها  از يزيد

شود، نمي خلاصه در علاقه باشد فقط اگر اساسيو برائت محبت اين.ها هاو مكان زمان در همةنيزيديا

ميّ را با محبوب دهد محبمي خود را نشان در عمل آثارآن بلكه و در مسيرخواستهكهاي گونه دهد،به پيوند

و اين برمي اوگام اهداف مي اعلام گونه دارد : كند حضور

 فاسئل عاداكمو عدو لمن والاكم لمنو ولي حاربكم لمنو حرب سالمكم لمن سلم أني«

وفي معكم يجعلنيأن البرائةو رزقني اوليائِكمو معرفة بمعرفتكم اكرمني االله الّذي الدنيا

ان خرة´الا في صدق قدم عندكملي يثبتو الاٍ و  با دوستانمن[ عاشورائياناي]؛ةخر´ الدنيا

 شما رادشمنو دشمنان دارم شما را دوست، دوستانو ستيزم شما در جنگو با دشمنان شما در صلح

به شما مرا گرامي شما ودوستان با معرفتكه كنممي درخواستحقو از كرم دانم مي و  لطفمن سازد

و هميشه و آخرتمن شما راروزي از دشمنان بيزاري نمايد و مرا در دنيا و با شما همنشين كند  قرار دهد

.» دارد نگه قدم شما مرا ثابت وصفاي صدق مقامبه در دو عالم

و زيارت اين بهآنبه باطني توجه كند،يك ما بيان خواهد برايميچه دعا  رهنمون عزاداري نقش ما را

مي انساني كمال چون است حسين ،عزادار عاشق جويي كمال يعني عزاداري.زدسا مي و را در وجود او يابد

مي)االله الي قرب( نهايي كمالبه رسيدن راه . بيند را دركربلا

به از قضاياي بسياري. است از سر شوق گاه عزاداري در مجالس گريه آن داشتنِ حماسي روح سبب كربلا ِ

بهشب داستان.و شورانگيز است آفرين شوق  را از يارانش بيعت امامكه گاه ياد آوريد،آن عاشورا را

مي برمي منبه كنيد برويد، زيرا اينان استفادهشب از تاريكيمن ياراناي: فرمايد دارد،  كار كسيبه جز



به از ديگريپس با وفا، يكي بود ياران اكمح بر مجلس عجيبي سكوت... ندارند  زيبايي با تعبيرات نوبتو

لمَ«: حضوركردند اعلام ، وبرويم تو را بگذاريمچه ابدا؛ً براي ،لا ارانا االله ذلك بعد ذلك؟ لنبقي ذلك نفعلو

 را نخست آفرين عزت سخن، اين»نياوردرا روزي، خدا هرگز چنين بمانيم بعد از تو زندهكه اين آيا براي

 پسر پيغمبراي: گويدمي عوسجهبن مسلم. كردند نيز او را متابعت، ديگران گفت)ع( عباس حضرت

ميمن بعد از تو را نصيب خداوند زندگي ، فرود آورم دشمنانت را در سينهو شمشيرم تا نيزه جنگم نگرداند،

بن. تا با تو بميرم شومو از تو دور نمي كنممي مبارزه با سنگ باشمته نداشاي اگر وسيله  عبداالله عرض سعيد

و سوزممي زندهو زنده گردممي زندهو سپس شوممي تو كشته در راه فرزند پيامبر، اگر بدانماي. كند مي

منكه بدانم . راببينم خويش از تو مرگ تا قبلومش شود از تو جدا نميمي چنين هفتاد بار با

آن پس بن از و شومو باز زنده هزار باركشته دارم پسر پيامبر، دوستاي:و گفت برخاست قين زهير

و اهل يك. بدارد تو را زنده بيت خداوند تو را و اصحاب از ياران هر

آن)ع( حسين امام  نباشد، چرا چنين. كردند وفاداري اعلام ممكن تعبيراتين با بهترو عزت عشقشب در

و سعادت عزت حسين امام در راهو جانبازي، اما فداكاري نيست بيش مرتبهيك دانند مرگميكه كساني

پي جاوداني آنتكه استو شورانگيزي آفرين عزت هاي صحنه چنين يادآوري عزاداري. دارد را در را أثير

و تفسير كرد توانمي اشك هاي درقطره فقط پاك هاي در وجدان . ديد

 او قرار دارد، سينه قفسه در درون، آنچه است زنده با عاطفه انسان. دارد عاطفي جنبه گاهو عزاداري گريه

و جريحه درد آيد،احساسش كربلابه دهنده مناظر تكان با شنيدن اگر قلبي. سنگنه است قلب دار گردد

به آتشين هاي شراره ، استدلو سلامت قوت نشانه كند اين پرتاب خارجبه اشك هاي قطره صورت خود را

، شهيدان شده قطعه قطعه هاي كربلا، بدن رنگين، صحراي عزاداري درمجالس. ضعف علامت نه

و خيمه بر نيزه پيامبر خدا عزيزان سرهاي ، شام ،خرابة خورده تازيانه هاي ،بدن پاره هاي، گوش سوخته هاي ها



لب تازيانه و عصمت خاندانبه ،جسارتو شام كوفه مردمو شادماني هلهله)ع( حسين امام مبارك هايو

و مصايب زينبو قد خميده سفيد شده، موهاي طهارت . گرددميو يادآوري باز سازي..).ع( سجاد امام،

و هيجانبه مصائب اين از شنيدن ندارد انساني امكان و بر يزيديان شور را نكند عملكرد آنان نفرين نيايد

و اعتراض گريهبه تبديل در نهايت ويارانش)ع( حسين بر امام، گريه ترتيب اينبه. قرار ندهد مورد اعتراض

به گريه تأثير اين هاست كربلا بر گونه اهداف تجسمكهاي گريه.گرددمي خاشو پر  بيشتر از حرف مراتب ها

مي دشمنان ها اساس اشك اين. است امروزيو ساز وكارهاي . لرزاند را

كردندمي سعي واهان بدخ همين، براي آيندگان براي داشت پيام الاحزان در بيت3 زهرا فاطمه حضرت گريه

در سرتاسر كشور«كنندمي ها توصيه گريه تأثيرِاين با درك)ره( راحل امام. باز دارند عمل او را از اين

.» كنند گريه بخوانند وهمه روضه باشد، همه روضه مجلس

مي مكتب پيروان و همايش، برگزاري، سرود خواندن شعار دادن توانند از طريق عاشورا با پيوندشان... ها  را

مي صادقانهو سوگواري عاشورا ابراز نمايند، اما عزاداري اهداف كه تواند بيانگر اين تر به پيوند باشد، چرا

و تجسم مصائب بازسازي عزاداري مجالس. بود مانندديدنكي شنيدن معروف قول  افتخارات كربلا

چهمي مردم همهكهيمكن فرض. است عاشورائيان  تأثير دارد، اما دانستن، اين گذشت دانند در كربلا

به راه عزاداري هاي گردد، دسته پوش شود، شهر سياه عاشورا بازسازي هاي اگرصحنه  تأثير مراتب بيفتد،

. است حسين امام والاي اهدافبه وفاداري اعلام اقدامات اين. دارد بيشتري

؛ اگر خبر غريبٍ اوشهيدٍ فاندبوني بغريب او سمعتم« فرياد كرد بريده از حلقوم حسين چرا امام دانيممي حال

من يا شهيدي و در حماسه او، شركت با روح برشهيد هماهنگي گريه چون» كنيد گريه را شنيديد بر ،

 قلب در اعماقآن يادآوري. آلود كربلاست طرهخا صحراي بازسازي عزاداري. اوست در موج حركت



ميو هيجانو اندوه انگيزد، حزن برمي وخروش افراد جوش خونسردترين و روح شديد پديد در آورد  را

مي چنان كمال معارج كه پرواز آن همة دهد  ادوارد برون. كندمي ناچيز جلوه دنيا در برابر

و ديگري پيرو مذهبكه را ببيند، ولو اين شيعيان عزاداريكه كيست«ويدگمي انگليسي خاورشناس باشد

كه مراسمآن حقيقت  نزد سوگواري اين راكهو اهميتي است آنان مذهبي احساسات از مظاهر عالية را

» نكند؟ در ضمير خود احساس دارد تا حدي شيعيان

كه شائبهبي وارادات خالص محبت تواند اين نمي قدرتي، هيچتاس رمز محبت، عزاداري آري به شيعيان را

مي تاريخ شهيدان امام پيشواي ساحت دل ابراز و اميدمي ما را زنده محبت اين. كند بيرون آنان دارند از دارد

به راه) الگو( نماد دهد، زيرا اين مي ومي نشان محبانش را  والا سرشار هاي را از آرمان وجود آناندهد

 لو رسول«)ره( سيد رضي گفتهبه چون است اسلام محضر پيامبر گراميبه تسليت عرض عزاداري. سازد مي

پس» للعزا عليه قعد اليوم بعده'' اللهيحيي به دراين بود همواره از روز عاشورا زنده اگر پيامبر خدا  عنوان روز

مي صاحب به تا همه نشست عزا و . بگويند او تسليت بيايند

 نابو انديشه آگاهي گسترش-7

و اخلاقي سياسي واجتماعي فرهنگي در ابعاد گوناگون مسلمانان فكري سطح در بالا بردن عزاداري نقش

 هايو پول اگر اموال. است دانشگاهيك عزاداري مجالس گفت توانمي جرأتبه. نيست پوشيده بر كسي

و مكتبو اجتماعي اخلاقي تعليمات ترويج را مخصوص هنگفت به فعال سال در طول هايي قرار دهند  باشد

 اخلاص با سرماية حسين امام. گيرد قرار نمي استقبالو مورد حسن برخوردار نبوده ازثبات عزاداري اندازة

به بوده فعال قرن حدود چهاردهكه گذاشت بنياناي، مدرسه ار معنويتوايث و در جهان است گسترشو رو

و اينمي در خور توجه مراسم اين روزافزون توسعة شيعي در جامعة ويژهبه اسلام و رشد فكري توسعة باشد

. است اسلام گسترش موجب در عمل مسلمانان ديني



ما:گويدمي ناپلئون. بشنويم ديگران از زبان ناب اسلام را در توسعه عزاداري نقش، بهتر است زمينه در اين

ده. باشيم داشته يا سياسي امر اجتماعي اگر يك به زياديو با زحمات كرده چاپ ها هزاركارت بايد  آنها را

آن تازه رسانيممي ديگران مي عداد، حدودهزار نفرشانت از  با نصبو شيعيان مسلمانان اين شوند ليكن حاضر

، كنيم عزاداري عزيزمان حسين براي كنند خواهيممي اعلاماي برسر در خانه سياه پرچم يك

و تماممي جمع در مجلس دو ساعت در ظرف هاهزارنفرشان ده و مذهبي واجتماعي سياسي مسايل شوند

. است)ع( حسين امام از آثار قيام يكي كنند؛ اينميو فصلحل مجلس خود را در آن

 از تاريخ بعضي اطلاعيبي«نويسدمي اسلامي سياست در كتاب آلمانيو خاورشناس فيلسوف مسيو ماربين

به شيعه عزاداريكه شده ما موجب نويسان به گفته گزافه اينان دهند ولي نسبتگي وديوان جنون را  شيعهو

و زنده مانند شيعه ها مردمي وملت اقوام ما در ميان. اند زده تهمت  واسطةبه، زيرا شيعيان ايم نديده پرشور

 وجودبهرا ثمربخشي مذهبي هايو نهضت داده را انجاماي عاقلانه هاي سياست حسين عزاداري برپا كردن

و زندگي را بررسي شيعه سير تكامليكه كسي. آورند مي كه آناني كند به حسين عزاي را مي را در پا كنند

مي آخر مورد مطالعه صد سال مدت كه قراردهد صد. است خود رسيده تكامل مرحله آخرينبه شيعه فهمد

كم درهند انگشتو حسين عليو پيروان شيعيان پيش سال و  هند در مرتبه امروز شيعيان بودند، ولي شمار

هم قرارگرفته از نظر مذهبي سوم و . جهان در سائر نقاط است چنين اند

و كار آنان بيشتري تحقيق شيعه دربارهكه است ما لازم نويسان بر تاريخ به كنند  نسبتو جنون ديوانگي را

و پيشرفتكه معتقدمنم. ندهند آن عليبن حسين خاطر شهادتبه مسلمانانو تكامل اسلام رمز بقا و

ميغم رويدادهاي و يقين انگيز به ساز آنان زندگي برنامهو اجراي مسلمانان عاقلانه سياستكه دارم باشد

 وجود دارد هرگز مسلمانان در ميانو خصلتشرو اينكه مادامي. است بوده حسين عزاداري واسطه



و تحت نمي خواريبهتن آنان  درمجالس چند بار در استامبول خودممن... روند نمي كسي اسارت دهند

به كردم شركت حسين عزادراي  واجب بر ما طاعتشكه حسيني: گويندميكه شنيدم مترجم واسطهو

تا گذشتو اموالش از خود، خاندان. نكردو با يزيد جنايتكار سازش نرفتو ستم بار ظلم، هرگز زير است

كه واسطه اين كند وبه خود را حفظو مقام حسبو بلندي شرافت و شهرت نيكي نامبه بود  بسزايي رسيد

و دشمنان، ولي گشت در قيامت شفاعتو حايز مقام. رسيد الهي قرب مقام در دنيا پيدا كرد، به  او در دنيا

. دچار شدند وزيانكاري بدبختيبه آخرت

آن من وميو شجاعت جوانمردي همديگر درسبه راه از اين در حقيقت شيعيانكه فهميدمپس از آموزند

مي به و خواهمي شرف هستيد واصحاب اگر شما شيعه: گويند همديگر  هستيد،و بزرگي سيادتانباشيد

و يزيديانبه پس بار ذلت را بر زندگي با عزت مرگ نكنيد، بلكه قبولو خواري نرويد،ذلت زير بار يزيد

 عاليه تعاليم تا گور چنين از گهوارهكه امتي است پر روشن. رستگار باشيد تا در دنيا وآخرت. برگزينيد

به رامي و سجاياياي درجهچه آموزد بهكه سزاوار است ملتي چنين خواهند رسيد، آري عالي از افكار نغز

و آنانو شرافت سعادت درجه ترين عالي كه برسند به هايو حماسه شرافت از حريم هستند  خوبي خود

و از اينمي پاسداري و اين روزمي عالي تمدنبه راه كنند  را آموزش انساني حقوقكه است مكتب رسند

. دهد را يادمي سياستو اصول داده

مي گاندي  از مطالعات راكهاي نتيجه فقطام نياوردهاي تازه هند چيزي مردم برايمن«گويد رهبر فقيد هند

به قهرمان زندگاني تاريخ دربارةو تحقيقاتم ، ما اگر بخواهيم هند كردم ملتن ارمغا بودم آورده دست كربلا

.» پيمود عليبن حسينكه رابپيماييم راهي، بايد همان بدهيم هند را نجات

 خيره هايو پيشرفت شيعه« عنوان تحت»و مسلمانان اسلام« نامبه در كتابش فرانسوي، خاورشناس ژوزف

يكمي داد، نشان ارائه فرانسه دولت- مؤلف حيات در زمان- اخيراًكه آماري«: نويسدمي»آن كننده  دهد



يكپس گفت توانمي... دهندمي تشكيل را شيعيان جهان مسلمانان ششم  ديگر بر ساير يا دو قرن از

دن پاكربه مؤثر است پيشرفت در اينكه علتي بزرگترين. خواهد گرفت پيشي اسلامي هاي فرقه

به ديگرانكه است حسين عزاداري را حسين عزاي شيعيان امروز همة. كندمي دعوت شيعه مذهب سوي را

مي...كنند پامي به . استو عزاداري ماتم وجود دارد، بر اثر اقامه بسياري در هند شيعيان بينيم اگر

به مذهب شيعه آري به واسطة خود را و سخن نيروي وسيلهبه شيعه بلكه... است نبرده پيش زور شمشير

 انجامبه دادن در اثر اهميت شيعيان. است رسيدهو مقام درجه اينبه از شمشير بالاتر است اثرشكه تبليغ

كه رسيده جاييبه مذهبي مراسم . اند آنها شده شريك، بلكه كرده پيروي آنان از روش مسلمانان دو سوم اند

 باعث مراسم اين. پيدا خواهد كرد برتري ديگر اسلامي هاي بر فرقه از نظر عددو عظمت شيعه زودي به

 ديگرانكه شده سبب آميز آنان مسالمت زندگي. آشنا گردندو تمدن زمان هاي درخواستبه شيعيانكه شده

و در نهايت شيعه هايزه با آمو شان در محافل با شركت  سياستمداران. بگروند آنان مذهببه آشنا گردند

به زيادي كليسا مخارج آئين پيشرفت وبراي كرده پيروي دينو تبليغ در ترويج شيعيان از روش غربي  را

.»رسانندمي مصرف

و عزاداريعا قيام تأثير نقش در زمينة غربي ديگر از مورخان يكي  چنين اسلام جهان درمقدرات شورا

نه فاجعة«: نويسد مي از را مدتي اسلامي پادشاهي ممالك مقدرات، بلكه خلافت تنها مقدرات كربلا  بعد

و پرهيجان عزاداريآنكه كيست. كرد تعيين خلافت انقراض كه پرشور و بداند  مسلمانان هر سال را ببيند

و با آهنگمي سينه تا بام از شام چگونه جهان بيو محزون موزون كوبند وار شوند ديوانه خستهكهآن خود

كهو دودميو شمشير برنده كشندهو حربة!، حسين، حسين حسين: زنند فريادمي  خود دشمنانبه امويان را

» ندهد؟ اند تشخيص داده



 يومكل« كرد تا اصل اوقيام. دهد نشان بعد از خودش هاي قيام را براي آمد تا راه در كربلا حسين، امام آري

و كل  اسارتبه بيتو اهل زينب. كندحك با خون انساني هاي ارزش را در آفاق»ٍ كربلا ارض عاشورا

و جاودانه رفتند تا آن . سازند را تفسير

 نتيجه

يك قيام و مكان زمان در همهآن تجليو عزاداري اسوهم قيا عاشورا به عزاداري. هاست ها  پيشوايان اقتدا

و يزيديانو برائت حسين با امام، تجديد بيعت دين  باعث، در نهايتو معنويت ايمان افزايش ،عامل از يزيد

 با مذبذبين است در ايمان پايداران مصافيعزادار. است مسلمانان فكريو توسعة اسلامو پيشرفت نجات

آن)ع( حسين امام ظهور دوباره محرّم در ايام عزاداري. سرگردانند همواره كه  فرياد شورانگيز با

و امت بين استاي ،وسيله عاشورائيان در دست است شفابخشي نسخه عزاداري. است حضرت واميدبخش

. است نجات عزادار فرشتةِ ديدگانِ اشك زلال هاي قطره امام

 واقعي كنند يا از فلسفةمي ايجاد شبهه عرصه در اينكه كساني.و شرافتند عزت حقيقي سربازان عزاداران

بي هاي صحنه در بازسازيآنو نقش عزاداري  هستند، شكني در صدد حريم اند يا مغرضانه اطلاع عاشورا

و مقدسات ارزش بهمي را زير سؤال مردم ها  امت، برخواص در هر حال. برسند خودشان شوم اهداف برند تا

. كنند همتآنو عزاداري حسيني قيام فلسفه تبليغ در راهكه است

و ثبت يوم الحسين ارزقنا شفاعةهماللّ معٍ عندك صدق لنا قدم الورود

).ع( الحسيندون بذلوا مهجهم الذين الحسين واصحاب الحسين

 ./.والسلام


